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نقش موقعیت شناسي 
در دیپلماسي انقلاب اسلامي

سيدعبدالمجيد پيش بين اشكوري

اشاره
از جمله مسـائلی كه در سـال هاي اخير در فضاي سياسـي و در بين فعالان سياسـي و فرهنگي كشـور به آن پرداخته مي شود، نقش موقعيت شناسي 
و واقع گرايي در ديپلماسـي كشـور اسـت. در اين ميان، برخي جريان هاي سياسـي كه از آنان به طرفداران ديپلماسي سكولار و التقاطي)نيمه سكولار( 
يـاد مي شـود، جريان هـاي متديـن و انقلابـي را بـه درک نكـردن واقعيت هـا و ناتواني در موقعيت شناسـي متهم مي  كننـد؛ و در مقابـل، جريان هاي 
مؤمن و انقلابي نيز فرار از واقعيت ها و موقعيت سـوزي را اسـاس حركت ديپلماسـي و ديگر حركت هاي آنان برمي شـمارند. اين نوشـتار بر آن اسـت 
تا با نگاهي كوتاه به مسـائل مبنايي حاكم بر ديپلماسـي اسـلامي ثابت كند اين جريان سـكولار و نيمه سـكولار اسـت كه از درک واقعيت ها و به 
تبـع آن درک موقعيت هـا ناتوان اسـت و به همين دليل، به رفتارهايي نادرسـت در حوزه ديپلماسـي سياسـي اقدام می كند. بـراي تبيين اين موضوع 
و قضـاوت صحيـح در ايـن باره، ابتدا به مفهوم ديپلماسـي و بصيرت و نقش آن در ديپلماسـي اسـلام می پردازيم و سـپس با نگاهـي گذرا به برخي 
آموزه هـاي عقلانـي اسـلامي كه حاكم بر واقع گرايي و موقعيت شناسـي اسـت، نشـان خواهيم داد كه ديپلماسـي هاي سـكولار و التقاطـي، به طور 
مبنايي در تقابل با واقع گرايي و موقعيت شناسـي هسـتند و نمي توان براسـاس آن ها رفتار دولت اسـلامي در عرصة سياسـت خارجي را تنظيم كرد.

»



براي پرداختن به نقش موقعيت شناسي در ديپلماسي انقلاب اسلامي و تفاوت 
آن با موقعيت شناسي ديپلماسي سـكولار و ديپلماسي التقاطي)نيمه سكولار(، 
نخسـت بايـد بـه مفهـوم و جايـگاه ديپلماسـي و ديگرمفاهيم مرتبـط با آن 

بپردازيم.

1. مفهوم ديپلماسي و جايگاه آن
ديپلماسـي و رفتـار سياسـي در جوامـع جهانـي از گذشـته تاكنـون، جايگاه و 
اهميـت ويـژه اي داشـته اسـت؛ چراكـه ديپلماسـي يكـي از ابزارهـاي مهـم 
سياسـت اسـت و ملاحظـه تعريـف ديپلماسـي خود به خـود جايگاه ويـژه آن 

را نشـان مي دهـد.
از نظـر تاريخي، ديپلماسـي بـه معناي به كارگيري شـيوه هاي مسـالمت آميز 
و  تأميـن صلـح  و  بـه جنـگ  پايـان دادن  بـراي  از گفت وگـو  اسـتفاده  و 
تحقـق اهـداف و حفـظ منافـع اسـت؛ از ايـن رو ديپلماسـي را كوتاه تريـن و 
كم هزينه تريـن راه بـراي تأميـن مـوارد فوق الذكرمي دانند؛ اما بـرای پی بردن 
بـه اين كـه ديپلماسـي در مكتب اسـلام چـه جايـگاه و ادبياتـي دارد، بايد به 
قـرآن و سـيره معصومين مراجعه كنيـم. از آن جا كه دين اسـلام، به تمام 
شـؤون زندگي انسـاني اعم از فردي و اجتماعي توجه دارد، از اين مهم غفلت 
نكـرده ضمن قائل بودن به ديپلماسـي و بهره گيـري از آن در راسـتاي اهداف 
بلنـد خـود، ادبياتي خـاص را تجويـز و توصيه مي كنـد؛ ادبياتي چـون »ادعوا 
الـي سـبيل ربک بالحكمـة و الموعظة الحسـنه«؛ چنان كه در سـيرة رسـول 
اكـرم و ائمه اطهار شـاهد اسـتفاده از ديپلماسـي هسـتيم كـه الگوي 
برتـر در ايـن زمينه براي دسـتگاه سياسـي كشـور بـه ويژه سياسـت خارجي 

به شـمار می آيـد.

2. مفهـوم بصيـرت و نقـش آن در مفهـوم موقعيت شناسـي 
ديپلماسي

ديپلماسـي همچـون عرصه هاي ديگر حيات انسـان، نيازمند عنصـري به نام 
بصيرت اسـت و بصيرت نيز از چهار عنصر تشـكيل مي شـود:

الـف( توانايـي شـناخت جبهه حـق از جبهـه باطـل: نيازمند تسـلط كافي بر 
مبانـي دو جبهـه و تطبيـق آن بر مصاديق اسـت.

ب( درک موقعيـت: ايـن نيـز نيازمنـد ملاحظـه واقعيت ها و شـرايط زماني و 
مكانـي و امكاناتـيِ جبهـه حـق و نسبت سـنجي آن بـا وضعيـت و موقعيت 
دشـمن و قـدرت انتخـاب بهترين و مؤثرتريـن اسـتراتژي و تاكتيک ها براي 
تحقـق اهـداف اسـت. بين درک موقعيت و توانايي شـناخت و انتخاب شـيوه 
ارتبـاط هسـت. ممكن اسـت فردي توانايي شـناخت حـق از باطل را داشـته 
باشـد امّا توانايي درک موقعيت را نداشـته باشـد و همين نكته، او را به ورطه 

بي بصيرتـي در عرصة ديپلماسـي بيندازد.
ج( توانايـي در شـناخت پيچيدگي رفتار دوسـت و دشـمن: ايـن مرحله، بالاتر 
از دو عنصـر فوق الذكـر اسـت. از طريـق ايـن توانايـي اسـت كـه فـرد بصير 
مي توانـد خـود را از تله هايـي كـه دشـمن براي ايجاد دسـتكاري در دسـتگاه 
محاسـباتي و انگيزشـي او تعبيه كرده، برهاند و اقدام به موقعيت شناسـي كند.
د( توانايـي در انجـام عمـل به موقع: ممكن اسـت فـرد به رغم برخـورداری از 
سـه عنصر فوق الذكر، به دلايلي توانايي انجام عمل به موقع را نداشـته باشـد 

و به عكـس، آن جـا كـه نبايد اقدامـي را انجام دهد، وارد عمل شـود!
 بـا توجـه بـه مراتـب مذكـور، چنان كـه پيشـواي متقيـان اميرمؤمنـان
مي فرمايـد»لا يحمـل هـذا العلـم الا اهـلَ البصـر و الصبـر«، بصيـرت ركن 
اساسـي موقعيت شناسـي و ديپلماسي سياسي اسلامي به شـمار می آيد. اساسا 

افـراد بي بصيـرت نمي تواننـد تصميم گيرندگانی شايسـته و يـا ديپلمات هايی 
كاردان در عرصـة سياسـت باشـند و بـا بي بصيرتـي، ديپلماسـي نه تنهـا بـه 
اهـداف خود نمي رسـد بلكه نتيجه اي عكـس مي دهد كـه گاه پيامدهايش از 

جنـگ هـم بيش تر اسـت.

3. نقش مفهوم ديپلماسي اسلامي در موقعيت شناسي ديپلماسي
معناي ديپلماسـي اسـلامي صورت بندي يک انـگاره و رهيافت هاي متفاوت 
اسـت؛ چراكه لازمة متصف شـدن ديپلماسي به اسـلامي، برآمدن و برگرفتن 
مبـادي و روش هـا و غايات و پاسـخ ها از متن معارف نظري و تفكر اسـلامي 
اسـت. ايـن رونـد ديپلماسـي اسـلامي، جمهـوري اسـلامي را واجـد هويتی 
مسـتقل و متفـاوت از ديپلماسـي سـكولار و حتـي ديپلماسـي هاي ديگر در 
انقلاب هـاي ديگـر مي سـازد؛ چـرا كه به فرمـوده امـام راحـل انقلاب ما 
از نظـر ماهيـت و روش بـا انقلاب هـاي ديگر تفـاوت  دارد. يكـي از گام هاي 
اوليـه و اساسـي در زمينـه انديشـه ورزي در حوزة ديپلماسـي اسـلامي، رجوع 
بـه ديـن اسـلام و تبييـن فرهنگ معيـار از نظـر اسـلام در اين حوزه اسـت؛ 
بـه هميـن دليـل هماهنگي سياسـت خارجـي و ديپلماسـي در موقعيت هاي 
گوناگـون بـا مبانـي معرفتـي اسـلام نـاب از جملـه ضرورت هـاي اين بحث 
بـه شـمار می آيـد؛ چراكه بی گمـان، اين مبانـي معرفتـي در درک موقعيت و 
واقع گرايـي و نسبت سـنجي بيـن آرمان هاي سياسـي و واقعيت هـاي موجود 
بسـيار مؤثر اسـت. در اين راسـتا آن چه مهم مي نمايد، ايجاد هماهنگي ميان 
مباني و اهداف جامعه اسـلامي با نوع ديپلماسـي بين المللي اسـت؛ همچنان 
كـه  ايـن هماهنگـي را مي تـوان ميـان مبانـي و اهـداف جامعه سـكولار به 

روشنی مشـاهده كرد.

4. تأثيـر نظـام جمهوري اسـلامي ايران بر موقعيت شناسـي 
ديپلماسي در 

پيـروزي انقـلاب و شـكل گيري نظـام اسـلامي، معادلـه اي نـو را در نظـام 
بين الملـل بنيان نهـاد و جمهوري اسـلامي را به صورت رخـدادي بي  مانند در 
جهـان دين گريز و دين سـتيز- تأكيد مي شـود جهـان دين گريز و دين سـتيز-  
مطـرح سـاخت كـه بحرانـی جـدي  را براي ايـن جهان سـكولاريزه شـده و 
دين سـتيز بـه وجـود آورده اسـت. هـر چنـد فوري ترين اثـر پيـروزي انقلاب 
اسـلامي، تغيير نظام سياسـی ايران بـود، اما وقوع چنين تحـول بزرگی بدون 
مبانـي اسـتوار فكري ممكـن نبود. به ديگر سـخن، انقلاب فكـري مقدمه و 
زيربنـاي قيام ملت ايران ضدّ نظام اسـتبدادي و اسـتكبار جهاني بـود. پس از 
اسـتقرار جمهوري اسـلامي نيز اين تحول فكريِ رو به گسـترش، بستر رشد 
و بالندگـی خـود را هرچـه بيش تـر در پيـش گرفـت و با الگوشـدن در جهان 
اسـلام و تاثيرگذاری بر افكار عمومي حتی در كشـورهاي غيراسـلامي، نظام 
سـلطه را به چالش كشـيد، و به تبع، دشـمني دين سـتيزان را با ذات جمهوري 
اسـلامي در پي داشـت. بنابراين، فهم ذات دين مدار جمهوري اسـلامي و ذات 
نظام های دين سـتيز اسـتكباري در درک موقعيت ديپلماسـي، ضـرورت دارد.

5. تأثير آموزه هاي ديني و سيرة نبوي و علوي بر موقعيت شناسي 
ديپلماسي

اگر ديپلماسـي را هنر مذاكره و ابزاری بسـيار مهم در راسـتاي تحقق اهداف 
بدانيم و موقعيت شناسـي و واقع گرايي را عناصري مهم در ديپلماسي بخوانيم 
و نقشـي بسـيارمهم را در ديپلماسـي اسـلامي بيـن آموزه هاي دينـي و درک 
واقعيـت قائل باشـيم، ديپلماسـي پيامبـر اكـرم و ائمه اطهـار مي تواند 
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الگـوي برتـر در ايـن زمينـه باشـد؛ زيـرا شـيوه هاي معصوميـن در حوزة 
ديپلماسـي، بـر جهان بينـي و آموزه هـاي واقع بينانـه و اصـول و ارزش هـاي 
انسـاني اسـتوار اسـت و برخـلاف ديپلماسـي هاي رايـج در دنيـا و روابـط 
بين الملـل، خاسـتگاهی الهي دارد. بررسـي اين شـيوه ها براي دسـت يابي به 
اصـول ثابـت و متغيّر حاكـم بر آن مي تواند ما را در فهم ديپلماسـي سياسـي 
اسـلام و عناصـر شـكل دهنده آن و درک واقعيت هـاي زمانـه و واقع گرايي و 
تفاوت آن با ديپلماسـي سـكولار و واقع گرايي سـكولارانه ياري رسـاند. اشاره 
بـه برخـي از اين اصول براي فهـم تأثير آموزه هاي ديني بر موقعيت شناسـي 
و واقع گرايي در ديپلماسـي، تفاوت بين دو نگاه ديپلماسـي با خاسـتگاه الهي 
و ديپلماسـي سياسـي متداول در روابط بين الملل را به خوبی آشـكار مي سـازد.

الـف( تحقـق حاكميت الهـي از راه اقامـة دين به صورت مسـؤوليت 
فراملي

از آن جايـي كـه سرنوشـت انسـان ها از يكديگـر جـدا نيسـت، مبانـي و 
بنابرايـن نظام هـاي  ارزش هـاي حقيقـي بـه مرزهـا محـدود نمي شـود؛ 
گوناگون براسـاس مباني و باورها و منابع مشـروعيت خود، مسـؤوليت هاي 
مشـخص و تعريف شـده اي را در خـارج از مرزها براي خـود مطرح مي كنند. 
نظام هـاي سـكولار به طـور عمده هدف هـاي فراملـي خـود را در چارچوب 
منافـع ملـي آن هـم از نـوع مـادي تعريف و هزينه هـاي سـنگينی را هم به 
ملـت خـود و جامعـه بين الملـل به ويژه كشـورهاي جهـان سـوم و در حال 
توسـعه تحميـل مي كنند. نمونه آشـكار آن، جنگ هـاي جهانـي اول و دوم 
و خشـونت هاي روزافـزون امـروز اسـت كه هر لحظـه با اخبار اسـف بار آن 

مي شـويم. مواجه 
نظـام اسـلامي نيـز براسـاس آموزه هـاي دينـي و تعريف شـده از سـوي 

معصوميـن افـزون بـر تعهدهای ملـي، خـود را در برابر جامعـه بين الملل 
و همـة انسـان ها متعهـد مي دانـد كـه از آن بـه عنـوان اهداف اصلـي و بلند 
مكتـب اسـلام ياد مي شـود و اجازه نمي دهـد اهداف مياني و فرعـي و مادي، 
او را از ايـن هـدف اصلـي غافل كنـد. مهم ترين هدف فراملي اسـلام، تحقق 
حاكميـت الهـي از راه اقامـة ديـن اسـت كـه در آيـه 13 از سـورة شـوري به 
عنـوان وظيفـه پيامبـران و همـه جامعه مطرح شـده اسـت: »شـرع لكم من 
الديـن مـا وصّـي به نوحاً و الـذي اوحينا اليک و ما وصّينا به ابراهيم و موسـي 
و عيسـي أن اقيمـوا الديـن و لا تتفرقوا فيه كبر علي المشـركين ما تدعواهم 

اليه«.
در ديپلماسـي اسـلامي، اقامـة ديـن و تحقق حاكميـت الهي، اصلـي ثابت و 
ضـروری در نظـر گرفته شـده اسـت كه بدون تحقـق آن، رسـيدن به عدالت 
و رفـاه و صلـح جهانـي محال عقلـي اسـت؛ بنابراين هر حركـت مقطعي در 

ديپلماسـي بايـد در چارچـوب اين هدف دنبال شـود.
در مقابـل ايـن اصـل تغييرناپذير اسـلامي در ديپلماسـي اسـلامي، اصل و يا 
اصولـي در ديپلماسـي سـكولار و نيمه سـكولار به صـورت امـر واقعـي وجود 
دارد كـه درگيـري اجتناب ناپذيـري را در صحنـه بين الملـل ايجـاد مي كنـد؛ 
ديپلماسـي اي كه مباني زيربنايي اش از اصولي ثابت چون آميختگي سياسـت 
با شـيطنت، فريبـكاري، دروغ، نفاق، مخفي كاري، افتخارطلبـي، امتيازطلبي، 
گزافه گويـي، عهدشـكني، سـوء اسـتفاده از فرصت هـا و امكانـات، دنياطلبي، 
سـيطره، اسـتعمار، اسـتثمار و... تشـكيل شـده اسـت و موجوديت خود را در 
نفـي موجوديت ديپلماسـي اسـلامي مي داند. اين مباني و اصـول هم واقعيت 
دارد و در ديپلماسـي نبايـد مـورد غفلت قـرار گيرد؛ چراكه غفلـت از آن ، درک 
موقعيـت و تفسـير درسـت از موفقيـت را مختـل و در درازمـدت ديپلماسـي 

اسـلامي را در آن حـل مي كنـد.
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ب( فرهنگ مقاومت در راه اقامة دين
يكـي از اصـول ثابـت، واقعـي و حاكـم بـر ديپلماسـي، ايسـتادگی و پذيرش 
پرداخت هزينه اسـت. اساسـاً ايسـتادگي در برابر ناملايمات براي پيشـبرد هر 
هدفـي ضـرورت دارد. حتـي ديپلماسـي سـكولار هـم  می داند كه بايـد براي 

رسـيدن به اهـداف باطل خـود، بايسـتد و هزينـه پرداخت كند.
البتـه براسـاس ديپلماسـي اسـلامي، تحقـق هر هدفـي قابليـت هزينه كردن 
را نـدارد؛ بلكـه بايـد برای هدفـی مقاومت كـرد و هزينه پرداخـت كه عقلاني 
و برخـوردار از بـار ارزشـي باشـد و هرچـه آن موضـوع از بـار ارزشـي بيش تري 
برخـوردار باشـد، بايسـتی براي رسـيدن بـه آن هزينه هاي بيش تـري پرداخت 
و در برابـر ناملايمـات سـنگين تري ايسـتادگي كـرد. آموزه هـاي ديني اسـلام 
راهبردهـاي كلانـي را براي غلبه دائمي بر جبهـه باطل از راه تحمل ناملايمات 
ارائـه كـرده اسـت؛ همانند آيه مباركـه 24 سـورة توبـه: »قُـلْإنِْكانَآباؤُكُمْوَ
أبَنْاؤُكُمْوَإخِْوانكُُمْوَأزَْواجُكُمْوَعَشـيرَتُكُمْوَأمَْوالٌاقْتَرَفْتُمُوهاوَتجِارَةٌتَخْشَوْنَ
وَرَسُـولهِِوَجِهادٍفيسَـبيلهِِ إلِيَْكُمْمِنَاللهِّ كَسـادَهاوَمَسـاكِنُتَرْضَوْنهَاأحََبَّ

لايَهْدِيالقَْوْمَالفْاسِـقينَ«. بأِمَْـرِهِوَاللهُّ فَتَرَبَّصُـواحَتّىيَأتْـِيَاللهُّ

ج( ايمان به غيب و نصرت الهي
و  واقع گرايـي  در  بسـزا  تأثيـری  كـه  اسـلام  دينـي  آموزه هـاي  از  يكـي 
موقعيت شناسـي دارد، ايمـان بـه امدادهاي غيبـي و وعده هاي خداونـد درباره 
يـاری مجاهـدان الاهـی اسـت. از آن جـا كـه يكـي از شـرايط مؤمـن بودن، 
ايمـان بـه غيـب اسـت، جامعـه ايمانـي، بـه غيـب و امدادهـاي آن بـه امداد 
غيبـي اولًا به صـورت يـک امـر واقعي- نـه محتمل- نـگاه مي كنـد و ايمان 
دارد و ثانيـاً بـه وعده هاي نصـرت الاهي اعتمـاد دارد؛ از اين رو هنگام تحمل 
دشـواری  ها هرگـز نااميد نيسـت، بلكـه به عكس، مجاهـدت و اسـتقامت در 
برابـر جبهـه باطـل را زمينه سـاز برخـورداري از نصـرت الاهـي و امدادهـاي 
غيبـي او مي دانـد و در نتيجـه، هرگز ترسـي از قدرت ظاهري دشـمن به دل 
راه نمي دهـد؛ چراكـه خـود را متكـي به قدرت مطلـق عالم هسـتي مي داند، 
و بـر ايـن مبنا هميشـه آياتي چـون »... انِ تنصـرواالله ينصركـم« و »الذين 
جاهـدوا فينـا لنهدينّهـم سـبلنا« را زير لب زمزمـه مي كند. بر همين اسـاس، 
فرهنـگ مقاومت در حوزه ديپلماسـي، اصلي خدشـه ناپذير و به معناي اعتماد 
بـه وعده نصـرت الاهي، حفظ اسـتقلال، پايـداري دربرابـر زياده خواهي هاي 
دشـمن ها و نهراسـيدن  هـراس از تهديدهاسـت. ديپلمـات مسـلمان با نگاه 
كلان بـه موضوع، هراسـي از شكسـت مقطعي و ظاهري نـدارد و با توجه به 
سـتيز تاريخـي جبهه حـق و باطل، آينـده پيروزي جبهه حق را ضمانت  شـده 
مي دانـد: »إنَِّ الَّذيـنَ قالـُوا رَبُّنَـا اللهُّ ثُـمَّ اسْـتَقامُوا فَلا خَـوْفٌ عَليَْهِـمْ وَ لا هُمْ 

يَحْزَنوُنَ)احقاف،31(

د( حفظ عزت و كرامت جامعه اسلامي
حفظ عزت و كرامت و اسـتقلال جامعة اسـلامي، اصلي ثابت و معامله ناپذير 
در عرصه ديپلماسـي به ويژه دربرابر غيرمسـلمانان است. براسـاس اين آموزه، 
حفـظ عـزت و آزادگـي جامعـه، اصلی ارزشـی اسـت كـه حفـظ آن واجب و 
تـن دادن بـه ذلـت و بندگـي در برابـر غير خـدا و پذيـرش سـلطه نظام هـای 
طاغوتـی و اسـتكباري به شـدت ممنوع اسـت؛ اصلي كه رعايـت آن به عنوان 
دسـتوری الاهي نقش معتنابهی در موقعيت شناسـي دارد؛ چراكه اگر موقعيت 
عـزت و كرامـت جامعه اسـلامي بـه خطر بيفتـد، موقعيت هاي ديگـر نيز به 
خـودي خـود يكي پـس از ديگري سـقوط مي كنند: »يـا أيها الذيـن آمنوا لا 
تتخـذوا ابائكم و اخوانكم اولياء ان اسـتحبوا الكفر علـي الايمان و من يتولهم 

منكم فاولئک هـم الظالمون«.

هـ( آموزة نفي سبيل
در كنـار اصـل حفـظ كرامت و عـزت جامعة اسـلامي، قاعدة »نفي سـبيل« 
قـرار دارد. در ديپلماسـي اسـلامي، بـر مؤمنـان واجـب اسـت كـه از طاغوت 
دوری كننـد و سـلطة آن را نپذيرنـد؛ بنابرايـن هيچ تعاملـي در هيچ موقعيتی 
نبايـد بـه حاكميـت طاغوتيان بر جامعـة اسـلامي بينجامد. ايـن اصل چنان 
مهـم اسـت كه پذيـرش حاكميت طاغـوت در قـرآن از صفات كفار شـمرده 
مي شـود و نه تنهـا علامـت بلكـه علـت آن به شـمار می آيـد: »الذيـن كفروا 

الطاغوت«. اولياء هـم 
از ديـد آموزه هـاي اسـلام، قاعـدة »نفـي سـبيل« بـه يـک كشـور محـدود 
نيسـت، بلكـه سـلطه هر قدرتي را بر شـؤون سياسـي، فرهنگـي و اقتصادي 
مسـلمين نفـي مي كند؛ بنابراين سياسـت »نه شـرقي نه غربي« كـه از اصل 
نفي سـبيل سرچشـمه گرفته، درون مايـه اي ديني دارد و يكـي از اصول ثابت 

ديپلماسـي سياسي اسـلام به شـمار می آيد.

و( مبارزه با طاغوت
از ديگـر آموزه هـاي دينـي اسـلام كـه در واقع گرايي و موقعيت شناسـي نقش 
بسـزايي دارد، مبـارزه بـا طاغـوت اسـت، ايـن اصل بدان معناسـت كـه نه تنها 
براسـاس قاعـدة نفي سـبيل نبايد حاكميـت طاغـوت را پذيرفت، بلكـه بايد با 
آن مبـارزه كرد؛ يعني مسـلمانان و به ويـژه زمامداران اسـلامي، افزون بر تلاش 
بـراي جلوگيـری از قدرت گيري طاغوت در جهت سـلطه گري، بايد با او مقابله 
كنند. سـتيز آشتي ناپذير جمهوري اسـلامي ايران با آمريكا هم از همين رويكرد 
نسـبت به طاغوت سرچشـمه می گيـرد. »و أعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قوه و 
مـن رباط الخيـل ترهبون به عدوالله و عدوكم«. هنگامي كـه امام، آمريكا را 

»شـيطان بـزرگ« می نامد، يـادآور دو نكته ظريف اسـت:

  فرهنـگ مقاومـت در حـوزه ديپلماسـي، اصلـي خدشـه ناپذير و به معنـاي اعتمـاد بـه وعـده نصـرت 
الاهي، حفظ اسـتقلال، پايداري دربرابر زياده خواهي هاي دشـمن ها و نهراسـيدن  هراس از تهديدهاست. 
ديپلمات مسـلمان با نگاه كلان به موضوع، هراسـي از شكسـت مقطعي و ظاهري ندارد و با توجه به 

سـتيز تاريخـي جبهه حـق و باطل، آينـده پيروزي جبهه حـق را ضمانت  شـده مي داند
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1. در بينـش توحيـدي؛ شـيطان، سرچشـمه همـه ناپاكي هـا و رذيلت هـا به 
شـمار می آيـد و بـه همين دليـل در قرآن از همه خواسـته شـده اسـت كه از 
آن پرهيـز كننـد: »فاجتنبوا الطاغـوت«، »و لا تتبعوا خطوات الشـيطان« و... .

2. شـيطان، دشـمن آشـتي ناپذير خـدا و انسـان بـه شـمار می آيـد و ايـن 
جـزو ذات اوسـت. شـيطان تا شـيطان اسـت، دشـمن خدا و انسـان اسـت 
و تـا يوم المعلـوم تـلاش مي كنـد كـه بـا انسـان و خـدا دشـمني كنـد؛ او 
قسـم يـاد كـرده اسـت كـه همـة انسـان ها را در همـة دوران هـا بفريبـد: 
»فبعزّتـک لأغوينّهـم أجمعيـن«. توجـه بـه ايـن واقعيـت كليـدی، تأثيـر 
 بسـزايي در موقعيت شناسـي دارد. بـه هميـن سـبب، حضـرت امـام
همـواره بـه ايـن نكته توجـه مي دادند كـه مراقب باشـيد و ايـن موقعيت را 
درک كنيـد كـه طـرف مقابل، »شـيطان« اسـت. ايشـان با ايـن نام گذاري 
بـر وجـه آشـتي ناپذيري و  اعتمادنكـردن بـه شـيطان زمانـه تأكيـد و آن را 
سـازش ناپذيري بيـن اسـلام و كفـر تلقـي مي  كردنـد. امام ريشـه همه 
مشـكلات بين المللـي و منطقـه اي را رذالت هـاي ذاتـي شـيطان مي داننـد 
و حتـي از آمريـكا بـه شـيطان بـزرگ ياد مي كننـد؛ نكته ای كه ديپلماسـي 
سـكولار و نيمه سـكولار از آن غفلـت می كنـد و موجـب مي شـود كه درک 

درسـتی از واقعيـت و موقعيت نداشـته باشـد.

ز( اصل دعوت به اسلام
يكـي ديگـر از اصول حاكم بر ديپلماسـي سياسـي اسـلام، دعوت به اسـلام 
اسـت؛  آن هـم از راه حكمـت و موعظـه حسـنه: »ادعـوا الـي سـبيل ربـک 
بالحكمـة و الموعظـة الحسـنه«. نامة حضرت امـام به گورباچـف و مقام 
معظـم رهبـري بـه جوانـان اروپـا و آمريـكا را بايسـتی در هميـن چارچـوب 
ملاحظه كرد. اما در ديپلماسـي سـكولار و نيمه  سـكولار اين اصل، يا پذيرفته 

نمي شـود و يـا به آسـانی كنار گذاشـته مي شـود.

ط( اصل صدور انقلاب
راهبـرد »صـدور انقـلاب«، يكـي از اصـول و موضوع هـای مـورد توجـه 
در ديپلماسـي سياسـي انقـلاب اسـلامي بـه شـمار می آيـد كـه بـه معنـاي 
 صادركـردن تجربـه انقـلاب اسـلامي به كشـورهاي جهـان اسـت. امام
در ايـن بـاره مي فرماينـد: »اين كـه مـا مي گوييـم بايـد انقـلاب مـا بـه همه 
جـا صـادر بشـود ايـن معنـاي غلـط را برداشـت نكننـد كـه مـا مي خواهيم 
كشورگشـايي كنيـم؛ معنـاي صـدور انقلاب ما اين اسـت كه مـا مي خواهيم 
همـة ملت هـا بيـدار بشـوند و همـه دولت هـا بيـدار بشـوند و خودشـان را از 
ايـن گرفتـاري كـه دارنـد نجـات دهنـد.« همين نـگاه به صـدور انقـلاب با 
واژه »برپايـي تمـدن اسـلامي« در كلام رهبري انقلاب آمده اسـت و اين كه 

برپايـي تمدن اسـلامي بـه معناي »كشورگشـايي« نيسـت.

ظ( اصل احترام متقابل و رفتار عادلانه
يكي ديگر از اصول حاكم بر ديپلماسـي سياسـي اسـلام كه تأثير بسـزايي در 
درک واقعيـت و موقعيـت دارد، رعايـت اصل احترام متقابـل و رفتار عادلانه با 
ديگران حتي دشـمن اسـت كه در سـوره ممتحنه به آن اشـاره شـده اسـت. 
حضـرت امـام و رهبـر معظـم انقـلاب نيز براسـاس ايـن اصل، همـواره 

تصريـح فرموده انـد كه جمهوري اسـلامي به جز چند كشـور -  آمريكا و رژيم 
صهيونيسـتي در امـروز و رژيـم آپارتايد در گذشـته-  خواهان روابط حسـنه با 

همه كشـورها و قائـل به »احترام متقابل« اسـت.

نتيجه
مي تـوان بـه اصـول متعـدد ديگـري هم اشـاره كـرد، امـا با توجـه به همين 
چنـد اصـل هـم مي تـوان نتيجـه گرفت كـه واقع گرايـي و موقعيت شناسـي 
در حـوزه ديپلماسـي سياسـي اسـلام، برگرفتـه از تلفيـق مبانـي نظـري و 
اصـول ثابـت اسـلام و داراي معنـاي خـاص خود اسـت كـه بـا واقع گرايي و 
موقعيت شناسـي سـكولار و نيمه سـكولار، تفاوت فراوان دارد و در بسـياري از 

مـوارد درتضاد اسـت.
براسـاس مبانـي نظـري و اصـول ثابـت و متغيـر حاكم بر ديپلماسـي اسـلام، 
مي تـوان بـه اين نتيجه كلي رسـيد كه طبع اوليه ديپلماسـي اسـلامي، ارتباط 
اسـت مگـر اين كه ارتباط به سـلطه طاغوت بينجامد و برخـلاف امنيت، منافع 
و اهـداف پايـدار جامعه اسـلامي باشـد. از اين رو موقعيت شناسـي و واقع گرايي 
تأثيری بسـزاي در ديپلماسي سياسـي اسـلام دارد. حضرت امام در اين باره 
مي فرماينـد: »ايـن معنا كـه گاهي اهل غـرض و جهّـال آن را بيان مي كنند يا 
نمي فهمنـد و يـا غـرض دارنـد؛ زيـرا تا انسـان جاهـل و مخالف بـا اصل نظام 
نباشـد نمي توانـد بگويـد كـه يک نظـام نبايد بـا دنيا ارتباط داشـته باشـد. ما با 
هيـچ ملتي بد نيسـتيم، ما به حسـب طبـع اوليـه مي خواهيم با همـة دولت ها 
دوسـت باشيم، مي خواهيم روابط حسـنه با احترام متقابل نسبت به همه داشته 
باشـيم و اگر چنان چه ما احتياج به چيزي داشـته باشـيم و آن ها احتياج به يک 
چيـز داشـته باشـند تعامل و تبـادل كنيم؛ مگـر اين كه دولت هايي باشـند كه با 
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از سـوي ديگـر براسـاس آموزه هـاي ديني اسـلام نمي توان ايـن واقعيت 
نظام هـای  و  طاغوتيـان  و  طاغـوت  جهـان،  در  كـه  گرفـت  ناديـده  را 
طاغوتـي دين سـتيز وجـود دارنـد كه نظـام اسـلامي را تحمـل نمی كنند.

بی گمـان، مقابلـه با طاغـوت و نظام های اسـتعماري و اسـتكباری جهان، 
بـه واقع گرايـي و درک موقعيـت نيـاز دارد. اين كـه امام راحـل آمريكا 
را شـيطان بـزرگ و روكـردگان بـه قبلـه غـرب را روكردگان بـه طاغوت 
می خواننـد و رهبـر معظم انقـلاب، آمريـكا را طاغوت و فرهنـگ غرب را 
بدتـر از ابليـس می داننـد، يـک واقعيـت و درک موقعيت اسـت، و طبيعی 
اسـت رويارويـي هزينه هايـي نيـز بـراي جامعـه اسـلامي دربـردارد كـه 
بايسـتی آن را پرداخـت. در كنـار ايـن واقعيـت، واقعيـت ديگـري وجـود 
دارد كـه در سـايه ايسـتادگی و مجاهـدت و صبـر در برابـر ناملايمـات و 
پذيـرشِ حتـی شـهادت و اسـارت به دسـت مي آيـد و آن ايمـان به غيب  
و اعتمـاد بـه يـاری الاهـی اسـت؛ عناصري كه در ديپلماسـي سـكولار و 
نيمه سـكولار بـه دليـل فقـدان اعتقـاد و اعتمـاد بـه مـوارد فوق الذكـر و 
داشـتن نگاه هـاي مادي و التقاطي به دنيا و ديپلماسـي، يافت نمي شـود و 
به تبـع، توانايـي درک اين موقعيـت و واقعيت ها  را ندارد؛ شـعار واقع گرايي 
و درک موقعيـت مي دهـد امـا گرفتـار جهـل مركـب شـده  و مي پنـدارد با 
پذيـرش سـلطه طاغـوت و نظـام اسـتكباري مي توانـد بـه حفـظ منافع و 

اهـداف و امنيـت جامعه اسـلامي دسـت يابد!
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